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دوران مقاومت در افغانستان با »سید حکیم« بودم، با شکست شهر تالقان مرکز ولایت تخار، با 
زحمت خودمان را با وسیله نقلیه تا »تنگه فرخار« رساندیم. وسیله نقلیه  کمیاب بود؛ تا قرارگاه راه 
طولانی را باید می رفتیم، مسیر هم ناامن بود. »سید« گفت: پیاده برویم. روحیه ها خراب و خستگی 
شدید راه را طولانی تر نشان می داد. بعد از ساعت ها طی طریق، یک ماشین باری سنگین از پشت 
سر آمد، راننده توقف کرد و گفت: سوار شوید تا برسانم. »سید حکیم« سوار نشد و گفت: جلوتر 

دوستان ما هستند، آنها بیشتر از ما خسته اند، آنان را سوار کنید.
صداقت، ایثار و فداکاری »سید« باعث شد بتواند مسئولیت های سنگین را به دوش بگیرد؛ خداوند 

هم بهترین ها را گلچین می کند.
در عملیات ها، مواظب همه بود و همیشه با اصرار زیاد می گفت:  »بروید داخل سنگرها«. در آن 
زمان مسئولیتی نداشت ولی خیلی احساس مسئولیت نسبت به منطقه و بقیه برادران می کرد 
و اصلًا نگران حال خودش نبود و همیشه به بقیه فکر می کرد و این مسئله شجاعت و از خود 

گذشتگی اش را نشان می داد. مانند پدر و برادر بزرگ تر غمخوار همه بود.
سید نسبت به همه اطرافیانش علاقه زیاد داشت، با پرپر شدن هر یک از برادران بدون توجه به 
سلامتی خویش خیلی می گریست. هنگام شهادت شهید »نبی محمدی« از سپاه حضرت محمد  
)ص(، دیدم که با تمام وجود اشک می ریخت. فقط نمی دانم گریه اش بیشتر برای فراق دوستش 

بود یا برای اینکه خودش جامانده بود.

راوی: محمد اکرم ابراهیمی
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وقتی آقا بیاد، منم میام!
حیات برزخی و زندگی روح انسان بعد از جدایی از پیکر خاکی، یکی از اعتقادات اسلامی است. 
با اینکه روح همه ی انسان ها در عالم برزخ و قیامت الی الابد زنده و جاوید است، اما قرآن کریم 
شهداء را زنده و متنعم به نعمت های الهی دانسته است. علت این تخصیص و تاکید، شاید به توان 
ارتباطی شهداء )بعد از توفّی( با عالم دنیا باشد. روح انسان، هرچه در درجات عالی معنوی ترقی 

نماید، به همان اندازه، توان ارتباط با عالم فانی را دارا است. 
اورانوس، دختر بچه هفت ساله است که در شب وداع با پیکر سردار شهید سید حکیم، خوشحال 
بود و در روز تشییع جنازه در بهشت رضا )ع( نیز می خندید. هنگامی که می خواستند پیکر شهید 
را در قبر بگذارند، اصرار داشت که برود و چهره شهید را ببیند؛ شنید که خانمی گفت: دایی ات، 
صورتش زخمی است، دست و پا ندار، چشم ندارد، نمی شود او را ببینی، در پاسخ می گوید: من 

دیدم، صورت دایی حسن سالم بود. کسی به حرف های اورانوس توجه نمی کند.
مراسم تدوین و تلقین تمام می شود، می خواهند روی جنازه خاک بریزند؛ اورانوس شروع به داد و 
فریاد و گریه می کند، و می گوید: روی دایی حسن خاک نریزید. دایی حسن زنده است. ولی بازهم 

کسی به حرف های او توجه نمی کند.
غروب همان روز، دیدم که این دختر هفت با برادرش خلوت کرده و می گوید: دایی حسن ایستاده 
بود، صورتش هم سالم بود، به من گفت به مادر، پدر و همسرم بگو گریه نکنند؛ وقتی »آقا« بیاید، 
منهم میام. تازه دیشب هم دیدم، گوشه مسجد ایستاده بود و »لبیک یا زینب س« می گفت. باز 
دیدم به مردم شربت می داد.  حقیقت آنچه آن دختر خردسال دیده است را نمی توان با نگاه عرفی 
تحلیل کرد، چنانکه نمی توان در صحت آن تردید کرد اما آنچه مسلّم است روح شهید که از درجه 

برترِ حیات برزخی برخوردار است که قدرت نمایاندن خود را دارد. 

یادداشت بهترین ها گلچین می شوند

دوره اولی که به منطقه آمدیم دوره به یاد ماندنی ای 
بود. به دستور شهید ابوحامد به سمت موقعیتی در 
حلب رفتیم که شهید حکیم مسئولیت و فرماندهی 
دوران خیلی دوست  از   همان  داشت.  برعهده  را  آن 
داشتم با مسئولین ارتباط بگیرم اما ورود ما همزمان 
شده بود با اوج کار مسئولین. رفتم دم در اتاق سید 
به  ارتباطمان  اولین  کردم  صحبت  به  شروع  حکیم 
این صورت برقرار شد. از   همان ابتدای صحبت بسیار 
مودب و با محبت و با عشق این رفاقت شکل گرفت. 
همه  که  بود  زبانزد  ایشان  اخلاقی  چند خصوصیت 

بسیار  اینکه  اول  می کنند  اعتراف  آن  به  دوستانش 
شوخ طبع بود و در مراسمات غیر رسمی خنده روی 
اینکه در جلسات  لبانشان محو نمی شد نکته بعدی 
رسمی که بحث های مهم مطرح می شد خیلی با دقت 
گوش می داد و نکته برداری می کرد و در حرف زدن 
دقت داشت که اصولی صحبت کند. ایشان در ارتباط 
برقرار کردن با نیرو ها بسیار با محبت و خوب عمل 
می کرد و نیرو ها نیز با دل و جان با ایشان همکاری 

می کردند.
راوی: یکی از همرزمان

سید حکیم نمونه بارز یک فرمانده ولایی و به تعبیر بچه ها، حاج قاسم لشکر فاطمی بود! چهره 
نورانی و آرام و بشاشی داشت. او را که می دیدم به یاد این روایت می افتادم که: مؤثرترین زمینه 

سازان ظهور امام زمان )عج( سپاهیان عجم هستند.
... او را در نزدیکی قرارگاه دیدم و مثل همیشه خسته اما خندان! گفتم سید خسته نباشی! چرا 
روی زمین نشسته ای؟ خدا بد نده سید جان! تبسّم خود را امتداد داد و گفت: چیزی نیست منتظر 

حاج قاسم عزیزم، تا فرمان بگیرم و بعضی گره ها را باز کنیم!
در بعضی از جلسات او را دوشادوش حاجی می دیدم و لذت می بردم، از اینکه چقدر حاجی دوستش 

دارد، و چقدر او پروانه صفت است و تا جایی که خود نیز منبع نور شده بود.
دلم برای لبخندهای ملیحش تنگ شده؛ صورتش چون ماه همیشه برایم می درخشید. هنوز شوک 
وارده به فرماندهان و مسئولین جهادی را در خبر پرواز شهید »سید حکیم« فراموش نمی کنم! 
هرگاه گریه ها و سوز و اشک حاج قاسم را در خبر شهادت ایشان به یاد می آورم، نا خودآگاه دلم 

می لرزد و اشکم جاری می شود، حتی هم اکنون که برای شما می نویسم.
»سید« می گفت: ما داریم نوکری می کنیم تا امام زمان )عج( با مشکلات کمتری تشریف بیاورند!

راوی: شیخ حمید فولادی

اخیراً که به مرخصی رفت و در ایران بودم. چندین بار تماس گرفتم گفتم حکیم 
جان سریع تر بیا که من هم بروم مرخصی گفت: » صالحی من میام ولی شرطی 
دارم«، پرسیدم چه شرطی گفت: »می خواهم ماه رمضان در کنار خانواده باشم و تو 
هم قول بده که اول ماه رمضان من را مرخص کنی« اما متأسفانه من آمدم و ایشان 

از من زودتر پرواز کرد.
کنم  توجیه  برای سید  را  کارها  بود  قرار  و  آماده می شدم  رفتن  برای  که  زمانی 
می دیدم که در گفتار و رفتارش تغییر کرده. همیشه در جلسات با یک دفترچه 
کوچک خاطرات حاضر می شد و همه صحبت ها را یادداشت می کرد و سعی داشت 
آخرین نفر صحبت کند . بعد از جلسه هم در همان دفتر موضوعات را جمع بندی 
می کرد . این اواخر از حرکات و گفتارش احتمال می دادم بخواهد اتفاقی برایش 
بیوفتد چون با نمازهایش همه را مجذوب خودش کرده بود. کمتر دستور می داد و 

سعی می کرد بیشتر عمل کننده باشد. 
راوی: یکی از همرزمان

حاج قاسم فاطمیون

شوخ طبعی سید زبانزد همه بود

با نمازهایش همه را مجذوب خود کرده بود
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جمع نیست وقتی جویای احوال او می شویم می گویند راهش دور بوده و کودکی 
در راه دارد که آمدنش را مشکل کرده. با بردن نام سید محمد حسن حسینی گاه 
ناراحتی از داغ فراق به چهره خواهرها می نشیند و گاه لبخندی که خاطره های 
برادر را برای دو خواهر زنده می کند. لبخندهای شیرین از عمق دلشان حسرت 
را به دل هامان می نشاند و گاه اشک فراق و ناباوری از رفتن برادری دل آدمی را 
به درد می آورد اما از روزی که رسماً خبر شهادت برادر را می شنوند به یکدیگر و 
پدر و مادر و بستگان سفارش می کنند اشک نریزند و ضجه نزنند. خواهرانی که به 
یکدیگر مدام آخرین خواسته برادر را می گویند: »روز تشییع پشت سر تابوتم صد 
ای تان را نشنوم. دوستانم صدای ضجه و فریاد و اشک هایتان را نبیند. آبروی مرا 
نبرید«. دو برادر طعم شیرین بازی های کودکانه با سید حکیم هنوز زیر زبانشان 
است و چندان حرفی نمی زنند، محمدجواد وسط حرف هایمان بلند می شود و جعبه 
دستمال کاغذی می آورد به محمد حسین و آمنه و طاهره هم می دهد خودش 
هنگام مصاحبه سرش را از نگاهمان می دزدد و اشک های بی صدایش را تند تند 
پاک می کند. گاهی فکر می کنم چرا سید باید این خواهرها و برادرها را رها کند و 

برود از خواهرها و برادرهای دیگران محافظت کند.
سید حکیم مثل همه برادرهای غیرتمند روی خواهرها حساس است. این را از 
شهید  از خصوصیات  وقتی  که  فهمید  می توان  بزرگ تر  خواهر  آمنه  حرف های 
می پرسیم از حساسیت برادر روی حجابشان صحبت می کند که چقدر تاکید داشت 
حجابشان را رعایت کنن. » یک حساسیت خاصی راجع به لباس پوشیدن، چادر 
نباید بیرون لباسی بپوشید که برای  سرکردن، بیرون رفتن ما داشت. می گفت 
نامحرم جلب توجه کند. نه تنها روی ما خواهرها که روی حجاب در جامعه حساس 
با نگاهش  بود. وقتی کار اشتباهی می کردیم یا چیزی می خواست به ما بگوید 

می گفت. وقتی نگاهمان می کرد متوجه می شدیم از چیزی ناراحت است.«
** شوخی هایش به جا و خنده هایش به جا بود

محمدحسین فرزند آخر خانواده و برادر کوچک شهید حکیم در ادامه صحبت های 
خواهرش می گوید: »اخلاق داداش حسن خیلی خاص و خوب بود. به وقت جدیت 

جدی و به وقت شوخی خنده و شوخی هایش جو خانه را شاد می کرد.«
محمدجواد برادر دیگر شهید از خاطره بودنش با برادر می گوید. از روزهایی که 
حضور محمد حسن در خانه باعث شادی و نشاط اهالی خانه می شد »شب هایی 
که فوتبال داشت 3 برادر کنار هم فوتبال نگاه می کردیم و خانه را روی سرمان 
می گذاشتیم. محمد حسن که برای من و برادرم کامپیوتر خرید بعضی وقت ها 

می آمد با ما بازی می کرد.«
با شوخی و می پرسم تا حالا از داداش حسن کتک هم خوردی؟ با خنده و چشم هایی 
که حالا پرده اشکی روی آن نشسته است با خجالت می گوید نه. طاهره خواهر دیگر 
شهید رشته کلام را به دست می گیرد و می گوید: » داداش صبر و حوصله خوبی 

داشت، صبور بود هیچ وقت بچه ها را نزد،  رابطه خوبی با بچه ها داشت.«
آمنه در تکمیل صحبت های خواهرش ادامه می دهد: »بله خیلی صبور بود یادم 
هست پسرم کلاس اول می رفت و نمی توانست بند کفشش را گره بزند یک بار 
داداش حسن از سر شب نشست به این پسرم تا نصف شب بستن بند کفش را یاد 
داد. من خسته شده بودم و می گفتم ول کن داداش، می روم کفش چسبی می خرم 

ولی آن شب با صبر و حوصله بالاخره یاد داد.«
** درد خودش را توی دلش نگه می داشت

خواهر از رازها و حرف های نگفته ی خواهر برادری صحبت می کند. از رازهایی که 
حالا با رفتن برادر رنگ دیگری گرفته است. »با همه خانواده صمیمی بود و یک 
حس مسئولیت و پدری در حق همه ما داشت. محرم اسرار و دردهای ما بود ولی 

دردهای خودش را به کسی نمی گفت، داداش دردهایش تو دلش بود.«

روایت خانه ای بدون »سید حکیم«؛

داغ ۴ برادر به اندازه شهادت محمد حسن سخت نبود

تشییع پیکر شهید سید حکیم در ماه رمضان امسال برگزار شد. با شکوه و با حضور جمع زیادی از مردم. با وجود گرمای شدید و آفتاب داغ و روزه داری، مردم زیادی برای مراسم 
آمده بودند. آمنه می گوید: »لطف بی بی زینب )س( بود و اعتقادی که خود سید به بی بی داشت. من قبل از این داغ 4 برادر دیگر هم دیده بودم ولی داغ محمد حسن فرق داشت.«

غم مشترک از دست دادن برادر و برادرانی که حالا چند سالی هست به واسطه حمله تکفیری ها به حرم های 
اهل بیت در سوریه می جنگند  نقطه اتصال ماست. وجه مشترک حضور برادرانمان در سوریه، جانبازی، 
اسارت، مفقودی و شهادت آن ها تنها درد مشترکی است که خانواده فاطمیون را به هم پیوند داده است. 
»سید حکیم« را از چند سال قبل به واسطه عضویتش در فاطمیون می شناسیم. خانواده 9 نفر سید حکیم 
مثل دیگر خانواده های مهاجر افغانستانی سال هاست در ایران زندگی می کنند. علاوه بر پدر و مادر و همسر،  

3 خواهر و 2 برادر خانواده سید حکیم را تشکیل می دهند.
بعد از حدود یک ماه از شهادت سید حکیم برای آمنه و طاهره هنوز داغ از دست دادن برادر زنده است و 
همین صحبت کردن از برادری که تازه به شهادت رسیده گفت و گو را برای ما مشکل می کند. آمنه مدام 
چشمانش سرخ می شود و از ناباوری درباره شهادت برادرش می گوید. راضیه خواهر کوچک تر سید حکیم در
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اعضای خانواده از بار اولی که »سید حکیم« 
به سوریه رفت بی خبر بودند. فقط پدر مادر 
از  قبل  اطلاع داشتند و سید  این موضوع  از 
رفتن از پدر و مادر رضایت گرفته بود. آمنه 
دلم  توی  نبودم.  موافق  اصلًا  »من  می گوید: 
دوست  اما  می کند  درستی  کار  می دانستم 
نداشتم برود می گفتم تکلیف برادر من نیست، 
ما 3 خواهرها ازدواج کردیم و پدر و مادر پیرم  
در خانه بودند و دو برادر دیگرم هم کوچک 
هستند و به مدرسه می روند تنها امیدمان به 

محمد حسن بود.
سوریه  از  هم  برادرش  ختم  برای   **

برنگشت
زمانی که عبدالله برادر دیگرمان از دنیا رفت 
حسن سوریه بود، حتی برای تشییع برادرش 
هم نیامد. خانمش تنها بود توقع داشتیم در 
کنار همسرش باشد ولی از سوریه برنگشت. 
مدام  می دادیم  هم  به  که  پیام هایی  توی 
سوریه  در  چرا  که  می کردم  گیری  بهانه 
برای  ما  جان  خواهر  می گفت  می جنگی. 
شخص نمی جنگیم، اگر در سوریه نبودیم الآن 
تروریست ها به خانه ما رسیده بودند. بعدها که 
چشم.  باشد،  می گفت  فقط  نمی شد  حریفم 
ولی این بار آخر که پیام می دادم اصلًا پیام ها 

را نمی خواند.«
و  می دهد  ادامه  را  خواهر  حرف های  طاهره 
داداش  شد  لبنان  جنگ  »وقتی  می گوید: 
برود  جنگ  برای  می خواهد  که  گفت  حسن 
داداشم  زن  دیدم  زد  که  جنگ  از  حرف 
ناراحت شد. محمد حسن نگاهی به من کرد و 
چشمکی زد و گفتم هیچ چیزی ارزش جانت 
را ندارد. بعد هم که قضیه سوریه پیش آمد 
گفت که می خواهد برود سوریه. فقط سرم را 
انداختم پایین و بغض کردم با این وجود هیچ 
وقت مانعش نشدم چون به راهی که می رفت 

اعتقاد داشتم.«
محمدحسین و محمد جواد می گویند: »ما 
نمی دانستیم داداش حسن قرار است به سوریه 
برود فکر کردیم ایشان به خانه مادر خانمش 

رفته بعد که به سوریه رفت متوجه شدیم.«
توضیح  سوریه  در  برادر  با  ارتباطش  از  آمنه 
پیام های  همان  حد  در  »تماسمان  می دهد: 
نمی گفت  جنگ  از  چیزی  بود.  اینترنتی 
هیچی  می کنی؟می گفت  کاری  چه  پرسیدم 
بخور و بخواب. می گفتم یعنی درگیری شدید 
نیست می گفت نه بابا جنگ کجا بود؟ حتی 
که  بفرستد  برایم  عکس  تا  چند  خواستم 
را  زرد  گل های  از  پر  دشت  در  عکس هایش 
است  آرام  و  زیبا  چقدر  ببین  گفت  فرستاد. 

جنگی نیست خیالتان راحت.«
** قبل از محمد حسن  ۴ برادر از دست 

داده بودم ولی داغ او چیز دیگری بود
به مرخصی  »اوایل که  ادامه می دهد:  طاهره 
از  بعد  نمی زد  از جنگ حرفی  اصلًا  آمد  می 
بعداً  ولی  می گفت  دوستانش  از  کمی  مدتی 
همان ها را هم نگفت. فقط گاهی اوقات سؤالی 

می پرسیدم جوابم را می داد.«
تشییع پیکر شهید سید حکیم در ماه رمضان 
امسال برگزار شد. با شکوه و با حضور جمع 

زیادی از مردم. با وجود گرمای شدید و آفتاب 
مراسم  برای  زیادی  مردم  داری،  روزه  و  داغ 
آمده بودند. آمنه می گوید: »لطف بی بی زینب 
به بی بی  اعتقادی که خود سید  و  بود  )س( 
داشت. من قبل از این داغ 4 برادر دیگر هم 
دیده بودم ولی داغ محمد حسن فرق داشت. 
داشتیم  دیگری هم  در محله مان شهدای  ما 
ولی  احترام و شرکت مردم در مراسم برادرم 

بی نظیر بود.«
آمنه از دغدغه های شهید حکیم می گوید. از 
اینکه در دست نوشته هایی که از او به جا مانده 
سفارش به حجاب کرده و نوشته است »حالا 
که من دارم می روم آنجا از حرم حضرت زینب 
)س( دفاع می کنم شما اینجا از چادر خاکی 
مادرم زهرا )س( دفاع کنید« به یاد می آورد 
زمانی که دبستان بود برادرش حسن چادر سر 
کردن را یاد داد با صبر و حوصله توی مسیر 
مدرسه خواهرش را کمک می کرد که چطور 

چادرش را حفظ کند..
محمد حسین هم می گوید: »به من و برادرم 
مادر  و  پدر  مراقب  می کرد  سفارش  همیشه 
بخوانیم. چون  را خوب رو  باشیم و درسمان 

خودش نتوانسته بود درس بخواند همیشه به 
ما این توصیه را داشت. البته ایشان ثابت کرد 
سواد به کتاب و دفتر و میز و دانشگاه نیست 

چون خودش از هر باسوادی باسوادتر بود.«
خاطر  به  برادر  با  را  دیدارش  آخرین  آمنه 
می آورد و می گوید: »شب تولد حضرت علی 
)ع( همسر برادرم مهمانی گرفته بود تا محمد 
حسن را غافلگیر کند آن شب همه دور هم 

جمع شده بودیم«
دروغ  شهادتش  خبر  می کردم  دعا   **

باشد
برادر می گوید.  لحظه شنیدن خبر  از  طاهره 
خبری که باورش برای خانواده حسینی سخت 
بود. خواهر سید حکیم از روزی می گوید که 
خبر شهادت برادرش را شنید. »روز دوشنبه 
بود حدود ساعت 8  صبح زن داداشم زنگ 
بالای خانه ما پدر  زد و آمد خانه مان. طبقه 
رفتیم  باهم  و  آمد  زندگی می کنند.  مادرم  و 
اصلًا  داداشم  زن  دیدم  نشستیم  مادر  خانه 
حالش خوب نیست، گفت حالش خوب نیست 
و دکتر رفته. کمی ناراحت شد و بهم گفت چرا 
خانه مادر را مرتب نمی کنی؟ یکم برس شاید 

مهمان بیاید. این را که گفت ترسیدم گفتم 
نکند چیزی شده؟! گفت: »نه چه بشود؟!« و 
به زور لبخند زد و رفت. من کمی نگران شدم 
اما نه از طرف داداش حسن بلکه فکر کردم 
شاید پسر عمو که سوریه است طوری شده. 
بعد رفتن زن داداشم خانه مادر رو تمیز کردم.

خانه مان  بیا  گفت  و  زد  زنگ  داداشم  زن 
از در خانه که بیرون آمدم یکی  کارت دارم. 
از رزمنده ها کارتن گوشی داداش را داد من 
هم گرفتم و با خوشحالی گذاشتم توی کیفم 
و رفتم خانه محمد حسن. زنگ در را که زدم 
و رفتم داخل دیدم زن داداش بی حال به دیوار 
تکیه داده و می گوید به خانه داداشت خوش 
آمدی. مادر زن داداش و خاله اش و چند نفر 
از فامیل ها نیز نشسته بودند. اینها را که دیدم 
دست و پاهایم سست شد. زن داداشم گفت: 
»داداش رفت« من مات نگاه می کردم افتادم 
پیام های  و  عکس ها  و  آورد  را  گوشی  زمین. 
و  زدم  کنار  را  گوشی  داد.  نشانم  را  شهادت 
حقیقت  می گفتم  ظهر  تا  است.  دروغ  گفتم 
ندارد. نماز ظهر را که می خواندم همش به خدا 

می گفتم ای کاش که دروغ باشد.

پاسداشت سردار شهید مدافع حرم سید محمدحسن حسینی

همقدم با 
برادران



همقدم با 
برادران

اوایل سال 9۴ درعا

آلبوم

تدمر سوریه در حال شناسایی

حماه سوریه

آخرین حضور سید حکیم در حلب برای یافتن 
باقیمانده پیکر شهید رضا خاوری سید حکیم در کنار شهید خاوریتل قرین استان درعا- اسفند 93 بعد شهادت حاجی

مراسم تشییع سید حکیم در مشهد مقدس حلب- شهید حسینی  در کنار شهید مصطفی صدرزاده شهید سید حکیم در کنار همرزمان شهیدش

سال 9۴. منطقه دیر العدس به همراه محسن خزایی در حال تصویربرداری از تل قرین محل شهادت سردار ابوحامد
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حسینی  حسن  محمد  شهید 
یکی از همین وطن داران بی مرز 
بود که پس از سال ها جهاد در ماه 
جبهه های  در  و  رمضان  مبارک 
نبرد سوریه به شهادت رسید. در 
ادامه به گفت و گو با همسر شهید 
باهم  که  پرداخته ایم  حسینی 

می خوانیم:
***

لطفاً خودتان را معرفی کنید.
سیده زهرا حسینی هستم همسر 
حسن  محمد  سید  شهید  سردار 
حکیم،  سید  جهادی  نام  با  حسینی 

متولد سال  1365 در مشهد.
از  قبل  خودتان  زندگی  از 

آشنایی با سید بگویید.
همه  مثل  که  سالگی   7 تا  خب 
بچه ها اوج بازی و شادی و عشق با پدر 
و مادر و نهایت خوشبختی می گذشت 
اما 8 ساله که شدم پدرم را از دست 
هزاران  و  مادرم  و  ماندم  من  دادم 

گرفتاری و تنهایی.
خانواده شما به لحاظ فرهنگی، 

انتخابش بین 
بهشت و دنیا 
دفاع از حرم بود

اجتماعی، اعتقادی و اقتصادی در 
چه شرایط و سطحی بود؟

پدر بزرگوارم خیلی انسان مؤمن و 
معتقد به اهل بیت بودند. ایشان حافظ 
قرآن کریم و مادرم نیز همین طور. من 
که تا 7 سالگی کوچک بودم و چندان 
مادرم  اما  ندارم  پدرم  از  خاطره ای 
تعریف می کردند که پدرم می گفتند: 
بجایی  روزی  یک  دخترم  دارم  آرزو 
داشته  را  آرزویش  همه  که  برسد 

باشند.
 با آقا سید چطور آشنا شدید؟

ما  هرچند  البته  اقوام.  طریق  از 
یکی  اما  داریم  هم  فامیلی  نسبت 
کردند  معرفی  هم  به  را  ما  اقوام  از 
شکر  رو  خدا  و  بودیم  هم  قسمت  و 
می کنم که  16 سال در کنار ایشان 

زندگی کردم.
داشت  ویژگی ای  چه  سید  آقا 

که انتخابش کردید؟
بار اولی که ایشان را دیدم آنچه به 
دلم نشست نجابت سید بود بار اولی 
که در جلسه خواستگاری گفتند بروید 

و صحبت کنید تنها کاری که سید کرد 
نگاه کردن به قالی بود حتی سرش را 
بلند نکرد و تا دقایقی ساکت بودیم تا 
اینکه سید پرسید: شما خوب هستید؟ 
جور  چه  با  شما  خب  گفتند  بعد  و 
مردی می خواهید ازدواج کنید؟ از من 
در زندگی چیزی نمی خواهید؟ من در 
جواب فقط گفتم آرزوی هر دختری 
است که با مردی ازدواج کند که مؤمن 
و اهل روزه نماز و دین و ایمان باشد  
و ما هم از آن خانواده هایی نبودیم که 
مهریه و شرط و شروط سنگینی معین 
کنیم و به خوبی و خوشی با هم ازدواج 
کردیم. من از همان نجابت بار اولی که 

ایشان را دیدم خوشم آمد.
ازدواج  که  بود  سالتان  چند 

کردید؟
 17 هم  سید  و  بود  سالم   13
بعد  سال  یک  و  کردیم  عقد  سالش. 
هم مراسم عروسی را گرفتیم و زندگی 

مشترکمان آغاز شد.
یا  بود  به خواست شما  ازدواج 
ازدواج  برای  ملاکتان  خانواده؟ 

چه بود؟
بود  کم  سنمان  زمان  آن  چون 
و روی حرف  نداشتیم  ملاک خاصی 
تا  نمی زدیم  حرف  هم  مادرم  و  پدر 
کنیم  ازدواج  بخواهی  دل  بخواهیم 
برای هم من و هم آقا سید خواست 

بزرگ ترها مطرح بود.
بودید  کرده  فکر  ازدواج  قبل   

چطور همسری می خواستید؟

دخترخانم ها  همه ی  مثل  خب 
من هم می خواستم یک شوهر سالم 
و مؤمن داشته باشم مردی که پایند 
باشد.  ایمان و دین و حلال حرام  به 
الحمدالله که نصیبم شد. سید خصوصاً 

روی نامحرم خیلی حساس بود.
از  کردید  صحبت  که  اولی  بار 

چه موضوعاتی حرف زدید؟
همان طور که گفتم زیاد صحبتی 
بین ما رد و بدل نشد ایشان فقط دو 
دوم  و  را  حالم  اولی  پرسیدند  سؤال 
اینکه من از ایشان چه انتظاری دارم 
که منم هم جواب دادم و بحث تمام 

شد
پس حرفی از مسائل عقیدتی 
جهاد  جبهه های  در  حضور  و 

افغانستان نشد؟ 
خیر.

بار اولی که آقا سید رو دیدید 
به نظرتان چطور آدمی رسید؟

از  به دلم نشست. یک کلام واقعاً 
هر لحاظ به دلم نشست هر چند من 
کوچک بودم و چندان از این مسائل 

 لشکر فاطمیون را مردانی تشکیل می دهد که جان خود را دادند تا حرف امامشان را عملی 
کنند. امامی که فرمود: »در اسلام مرز جغرافیایی معنی ندارد آنچه انسان ها را از یکدیگر 
متمایز می کند تقوایشان نزد پروردگار است.« مردانی که وطن های روی نقشه را وطن خود 

ندانستند آنان جغرافیای حق را وطن خود یافتند. 
یک روز در برابر ظلم و تجاوز شوروی قد علم کردند یک روز، یک روز علیه طالبان، یک روز در 
قره باغ، یک روز در جبهه های دفاع مقدس و حالا هم در دفاع از حرم حضور یافتند. افرادی 
که شکم هایشان را برای شنیدن ندای امام زمانشان تهی و گوش هایشان را تیز و چشمانشان 
را باز کردند. مهم نیست از کدام کشور آمده باشی؟ پاکستان، افغانستان، یمن، لبنان، فلسطین، 
ایران، سوریه و عراق ...مهم این است همگی به کشور حق آمده اند و تحت پرچم و فرماندهی 
خدا می جنگند. تاریخ به خود شاهد بوده که اسلام را سه دسته بدین جا رسانیدند: آنان که 
ثروتی داشتند و بخشیدند همچون خدیجه، آنان که ثروت دنیایی نداشتند جان خود را 
در میان گذاشتند و آنان که امکان حضور در جهاد نظامی نداشتند روشنگری و بصیرت و 

صبر زینبی را پیشه کردند. کسانی که می گویند مدافعان حرم برای پول به سوریه می روند 
استدلالی از شکم خویش کرده اند. اینان با پای خود به مسلخ عشق می روند.

شهر مشهد نیز مانند سایر جغرافیای اسلام جزء پیشتازان عرصه جبهه های جهاد بوده. امروزه 
تمامی کوچه پس کوچه های حاشیه شهر مشهد شاهد حضور، تولد و پرورش بزرگان است. 
چه سری است که مردانی بزرگ با روحی به وسعت آسمان از خانه های کوچک و محقر و 
حاشیه ای در کال زرکش و بلوار توس به اوج آسمان عروج و در صدر اخبار قرار می گیرند. در 
آن شب که گام بر پله های خانه ای قدیمی و کوچک می گذاریم تا خبر شهادت سید حکیم 
را به پدر و مادرش بدهیم حیرت مسئولین و فرماندهان را شاهد بودم که گوشه گوشه خانه 
را به دنبال گمشده ای بودند و در آخر این جمله را به زبان آوردند: »سید حکیم مردی به 
آن بزرگی چگونه در این خانه کوچک زندگی می کرد؟«. راست گفته اند این خانه ها بسیار 
کوچک و محقر است. باید رفت، باید رفت به سوی ابدیت، باید بال گشود و پرید به سوی 

وسعت آسمان ها، به سوی خدا.

همسر شهید »سید حکیم«؛

جلسه  در  که  اولی  بار   
بروید  گفتند  خواستگاری 
کاری  تنها  کنید  صحبت  و 
که سید کرد نگاه کردن به 
قالی بود حتی سرش را بلند 
ساکت  مدت ها  تا  و  نکرد 
بودیم تا اینکه سید پرسید: 
بعد  و  هستید؟  خوب  شما 
چطور  با  شما  خب  گفتند 
ازدواج  می خواهید  مردی 
زندگی  در  من  از  کنید؟ 

چیزی نمی خواهید؟
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چیزی نمی دانستم اما عشق و محبت 
خدایی بود که به دل هردوی ما افتاد.

خب وقتی صحبت کردید چه 
حس و حالی داشتید و چند جلسه 

طول کشید تا جواب را دادید؟
از  و  کردیم  صحبت  کوتاه  خیلی 
اتاق آمدیم بیرون. من خیلی خجالت 
کشیدم بطوریکه در جمع حاضر نشدم 
بعد  اتاق دیگری نشستم.  رفتم در  و 
از  کردن  هر چه سؤال  من  از  آمدند 
بس خجالت کشیده می کشیدم حرفی 
و  مثبت.  پاسخ  حتماً  گفتن  و  نزدم 

همان جلسه بله را گفتیم
که  سماتی  مرا  و  عروسی  از 

برگزار شد برایمان بگویید؟
و  ساده  خیلی  بود.  عالی  خیلی 
فکر  که  الان  ماندنی.  یاد  به  خیلی 
خرج  با  چقدر  جوان های  می کنم 
شرط های  با  یا  و  اسراف  و  هزینه  و 
سنگین ازدواج می کنند و خیلی ها هم 
به همین دلیل نمی توانند ازدواج کنند  
دامادها  دست  روی  خرج  چقدر  و 
می گذارند می بینم عروسی ما خیلی 

ساده برگزار شد.
شما آقا سید را خیلی دوست 
داشتید این علاقه از کجا به وجود 

آمد؟
من که از همان جلسه اول ایشان 
این  ازدواج  بعد  اما  نشست.  دلم  به 
عشق و علاقه زیاد و عمیق شد. عشقی 
بود که حلال و از سمت خدا بود. خود 
سید هم همیشه معتقد بود عشق های 

قبل ازدواج عشق نیستند هوا و هوس 
هستند و عشق پس از ازدواج از جانب 
خداوند است که هیچ کس دیگری هم 
نمی تواند زن و شوهر را از هم جدا کند 

و واقعاً هم همین طور بود.
به  علاقه ای  چنین  هم  ایشان 

شما داشتند؟
عشق من و سید روز به روز بیشتر 
سوریه  که  وقتی  از  خصوصاً  می شد. 
رفت و از سال دوم که ارتباط اینترنتی 
ارتباط  در  هم  با  همیشه  داشتیم. 
بودیم هر چند از هم دور بودیم ولی 
به خاطر حضرت زینب )س( بود که 
نمی کردیم.  احساس  را  دوری  این 

مشکلات عجیبی پیش میامد  گاهی 
تا 4 ماه یا 6 ماه می شد که سید به 
که  آخری  دفعه  نمی آمد.  مرخصی 
همیشه  بود.  شده  عوض  خیلی  آمد 
توی کارهای خانه کمکم می کرد ولی 
کردن  پهن  وقت  صورت.  این  به  نه 
سفره به هم کمک می کرد و می گفت 
یار  به  آشپزخانه  اپن  تا  را  چیز  همه 
مابقی اش با من، وقتی هم می خواستم 
و  نمی داد  اجازه  کنم  جمع  را  سفره 
می گفت کار من است و ظرف ها را هم 
می شست. نبودنش برایم سخت شده 
بزرگ ترین  به  می کنم  فکر  وقتی  اما 
آرزو و خواسته اش رسیده خوشحالم و 
با شرایط کنار میایم. خودش همیشه 
دوست  را  کسی  آدم  وقتی  می گفت 
احترام  عزیزش  خواسته  به  دارد 
می گذارد. تقریباً می توان به سید گفت 
رفیق نیمه راه ولی من فکر نمی کنم 
دیگر  حالا  نیست   کنارم  سیدم 
زیارت،  وقت  هست،  کنارم  همیشه 
او  در خانه  مزارش می روم  وقتی سر 
را کنار خودم حس می کنم و این برایم 

آرامش بخش است.
از روحیات آقا سید بگویید در 
یک بار  بودند؟  مردی  خانه چطور 
اجتماعی  گروه های  از  یکی  در 
شاهد بودیم که مادر شهید حسن 
قاسمی دانا از شما سؤال کرد آقا 
سید کجا هستند و شما گفتید در 

حال قهوه درست کردن هستند؟
بله. در کارهای خانه کمکم می کرد 
و خصوصاً قهوه درست کردنش عالی 
درست  نمی توانستم  خوب  من  بود 

کنم ولی قهوه های سید حرف نداشت. 
می توانست  که  تا جایی  را  کارهایش 
خانه  کارهای  می داد.  انجام  خودش 
وقتی عالی می شد که با هم در کنار 
هم انجام می دادیم. مخصوصاً از افطار 
خاطره های  رمضان  ماه  سحرهای  و 
تا  گذشته  سال  داریم.  خوبی  خیلی 
بیستم منطقه بود برای همین گفتم 
قول بده این ماه رمضان خانه باشید. 
دو روز قبل از ماه رمضان بود پیام دادم 
گفتم ببینید دو روز دیگر بیشتر به ماه 
مگر  کجایید؟  پس  نمانده،  رمضان 
قول نداده بودید برگردید؟ گفت من 
بهت قول می دهم ماه رمضان امسال 
را هر جور شده هفته اول خانه باشم. 
خیلی خوشحال شدم. رفتم برای ماه 
رمضانمان هر چه لازم داشتیم خریدم 
و آماده گذاشتم. شربت را که خیلی 
افطار  قبل  همیشه  و  داشت  دوست 
خودش درست می کرد و هنگام افطار 
اولین لیوان را می ریخت و می داد من 
بخور  می گفت  شوخی  با  بعد  بخورم 
روز قیامت همین یک لیوان را به من 
می دهند و می گویند من بهت افطاری 
دادم و بهم ثواب می رسه  و حرف های 
شیرین می زد. ده روز ماه رمضان سال 
گذشته خیلی شیرین بود برای همین 
قول داد هفته اول ماه رمضان امسال 
را خانه باشد و همین طور هم شد و به 

قولش وفا کرد.
فرزند هم دارید؟

نه متأسفانه 16 سال با هم زندگی 
نشدیم  فرزندی  صاحب  اما  کردیم 
خدا  وقتی  بود  خدا  خواست  شاید 
بنده هایش  شود  انجام  کاری  نخواهد 

هم نمی توانند کاری بکنند.
بروند  اینکه  آقا سید قبل  کار 

سوریه چه بود؟
خیلی  کندن  چاه  کار  بود.  مقنی 
خطرناک بود همیشه به هم می گفت 
دوست  مرگ ها  این  از  کن  دعا  برام 
ندارم. در بستر بیماری مردن را دوست 
بود  شهادت  آرزویش  همیشه  ندارم. 
اگر شهید نشویم می میریم  می گفت 
با اینکه مثل حالا سفره شهادت پهن 

نبود و خبری از سوریه نبود.
هم  خوبی  مالی  وضعیت  گویا 
با این وجود چرا تصمیم  داشتند 

گرفتند بروند سوریه؟
می کرد  کار  و  می ماند  سید  اگر 
حقوق  این  از  بیشتر  خیلی  حقوقش 
ناچیز الآن مان بود. خیلی به ما زخم 
پول  خاطر  به  شما  که  زدند  زبان 
مالی  مشکل  نه  اما  سوریه  می روید 
 3 حدود  اقامتی.  مدارک  نه  داشتیم 
سال بود که سید به سوریه می رفت 
اما ما 8 سال است که اقامت ایران را 
جان  سید  می گفتم:  سید  به  داریم. 
پول  بهتان  چقدر  میگویند  مردم 
می گیرید؟  پول  چقدر   می دهند؟ 
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جلسه  در  که  اولی  بار   
بروید  گفتند  خواستگاری 
کاری  تنها  کنید  صحبت  و 
که سید کرد نگاه کردن به 
قالی بود حتی سرش را بلند 
ساکت  مدت ها  تا  و  نکرد 
بودیم تا اینکه سید پرسید: 
بعد  و  هستید؟  خوب  شما 
چطور  با  شما  خب  گفتند 
ازدواج  می خواهید  مردی 
زندگی  در  من  از  کنید؟ 

چیزی نمی خواهید؟
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کن  سعی  ندارد  مرز  اسلام  می گفت 
حرف های مردم ایمانت را نلرزاند.

قبل از سوریه هم جنگی رفته 
بود؟

در  را  ماهی  چند  و  سال  دو  بله. 
افغانستان علیه طالبان جنگیدند.

دیده  کجا  را  نظامی  آموزش   
بودند؟ 

 16 سن  همان  در  افغانستان. 
سالگی آموزش دیده بود.

جنگ  به  نسبت  دیدگاهشان 
سوریه چه بود؟

سید یک دیدگاه خاصی روی ائمه 
)س(  زینب  حضرت  خصوصاً  داشت 
معتقد بود اسلام مرز ندارد. در سوریه 
به مردم مظلوم و بیگناه زن و بچه و 
پیرمرد ...رحم نمی کنند و سر می برند، 

رفت تا از مردم دفاع کند.
سوریه  به  اعزامش  اولین  از 

بگویید.
من  به  برود  خواست  که  اولی  بار 
گفت نمی خواهی بروی خانه مادرت؟ 
آخت مادرم سمت تهران بود. من را 
راهی کرد سمت تهران و گفت شما 
برو منم تا یک هفته دیگر میایم. رفتم 
وقتی  همیشه  آمد  بعد  هفته  یک  و 
می رفتیم تهران می گفت زود برگردیم. 
کردم  سؤال  ماندیم  ماهی  یک 
نمی خواهیم برگردیم؟ گفت نه بمانیم 
اشکالی ندارد. همیشه می گفت رفتیم 
تهران سریع برگردیم. شک کرده بودم 
تا اینکه گفت: »می خواهم به مسافرتی 
مادرت  خانه  همین جا  شما  بروم 
گفت  مسافرتی؟  چه  پرسیدم  بمان« 
بیا بنشین می خواهم برایت چیزی به 
گم. نشست اول از غریبی ها و مصائب 
واقع  و در  زینب )س( گفت  حضرت 

اشکانم  داشت  برام خواند  روضه  یک 
سرازیر می شد که پرسید حالا دوست 
دشمنان  و  باشم  کنارت   من  داری 
تخریب  را  )س(  زینب  حضرت  حرم 
کنند؟ اینها را می گفت و دلم را آتش 
می زد. گفتم خب اینها چه ربطی به 
من دارد؟ گفت می خواهم بروم سوریه 
می دهی  اجازه  حرمش  از  دفاع  برای 
برم؟ منم هیچ اطلاعی از جنگ سوریه 
و  کنم  مخالفت  نتوانستم  و  نداشتم 
رفت. وقتی بار اولی که رفت مجروح 
اوضاع چقدر  فهمیدم  برگشت  و  شد 
و  روحیه  آن  با  ولی  است  خطرناک 

صحبت ها نمی توانستم نه به گم.
تعریف  چیزی  چه  سوریه  از 
کار  چه  می دانستید  می کرد 

می کنند؟
کار  چه  می پرسیدم  وقت  هر 
می کنی می گفت هیچ، بخور و بخواب. 
ولی این اواخر وقتی عملیات می رفت 
می گفتند  دوستانش  بقیه  می گفت. 
سید فرمانده ست ولی خودش چیزی 

نمی گفت.
 خاطره ویژه ای از این سه سال 

دارید؟
که  آخری  دفعه  این  بله. خصوصاً 
بیاید  وقتی می خواست  آمد. همیشه 
خبر  قبلش  هفته  یک  از  مرخصی 
خیلی  می گرفتم.  آمادگی  و  داشتم 
می کردم  فکر  بودم  خانه  در  عادی 
خورد  زنگ  گوشیم  که  است  سوریه 
رفتم دیدم شماره ایران سید است با 
دادم  جواب  را  گوشی  فراوان  تعجب 
اصلًا نگفتم سلام حالت چطور است؟ 
گفت  خندید  کجایی؟  پرسیدم  فقط 
را  سلام  گفتم  خوردی؟  را  سلامت 
فراموش کن بگو کجایی؟ گفت شام 

درست کن تا یک ساعت دیگر خانه ام. 
و  شدم  خوشحال  چقدر  نمی دانید 
سریع رفتم غذا درست کردم به خانه 
رسیدم سر و وضع خودم مرتب کردم 
تازه وقت هم اضافه آوردم منتظر بودم 
کی زنگ در را می زند. تمام خاطرات 
در  می شود  را  سید  سوریه  شیرین 

همان یک ساعت خلاصه کرد.
عقب  به  زمان  دوباره  اگر 
برگردد بازهم حاضرید این کار را 
انجام بدهید و بگذارید آقا سید به 

سوریه برود؟
خود  از  یکی  قبلًا  که  همان طور 
که  بود  پرسیده  را  سؤال  این  سید 
یک  بهت  خدا  و  شوی  شهید  اگر 
بهشت  تا ب روی  و  بده  انتخاب  حق 
را  کدام  دنیا  این  برگردی  اینکه  یا 
انتخاب می کنی؟ گفت من به بهشت 
کاری ندارم می خواهم دوباره برگردم و 
مدافع حرم شوم. من هم می گویم آگه  
روزی زمان به عقب برگردد می خواهم 

همراه سید همین راه را انتخاب کنم.
از آخرین اعزامش بگویید.

16 اردیبهشت بود آن شب باران 
بیرون  رفت  می بارید  شدیدی  خیلی 
ببین  گفتم  برگشت،  شد  آب  خیس 
مباد  باران  که  امشبم  شدی  خیس 
بمان و فردا برو. گفت مگر یک شب 
من  برای  گفتم  ؟  بمانم چه می شود 
این  از  یه عکس  دنیاست. گفت  یک 
سر و وضع خیس من بگیر یادگاری 

نگه دار من دوتا عکس ازش گرفتم.
تماس  با هم  که  باری   آخرین 
داشتید و صحبت کردید کی بود؟

 دو روز قبل شهادتش بهم گفت 
کجایی؟ گفتم خانه. گفت دلم برایت 
ببینمت  خیلی تنگ شده می خواهم 

گفتم من هم از خدایم است گفت بیا 
اینترنت تماس تصویری ولی صدایت 
در نیاید هنذفیری ندارم دوستانم همه 
دور و برم هستند صدایت را نشنوند. 
به  چشمم  تا  و  شد  برقرار  تماس 
صورتش افتاد بغضم ترکید و گریه ام 
گرفت و سید تماس را قطع کرد. پیام 
دادم چرا قطع کردی؟ گفت دلم تنگ 
شده خواستم ببینمت بعد تو همش 
گریه  دادم  قول  می کنی،  گریه  داری 
نکنم فقط یک بار دیگر زنگ بزند و 
بغض  با  دوتایی  و  زد  زنگ  ببینمش 
فقط نگاه کردیم. بعد به مادرم گفتم 
در  بار  هر  این جوری شدم؟!  من  چرا 
تماس تصویری فقط شوخی و خنده 
لابد  گفت  مادرم  بار...  این  اما  بود 

دل تنگ شدی. بعدها فهمیدم که آن 
پیام  آخرین  و  بود  آخر  دیدار  دیدار، 
هم همان روز شهادت ساعت 3 و 11 

دقیقه عصر بود.
 چطور از شهادت سید خبردار 

شدید؟
دارم  داد  پیام  بهم  ظهر  از  قبل 
می روم عملیات برای بچه ها دعا کن 
منم طبق معمول رفتم صدقه انداختم 
ساعت  خواندم.  دعا  و  آیه الکرسی  و 
از خط  ما  عزیز  که  داد  پیام   14:30
برگشتیم همه چیز به خوبی تمام شد 
ممنون از دعاهایت و آخرین پیاممان 
هم ساعت 15:11 دقیقه بود. منم با 
خیال راحت نشستم که برگشتن مقر 

و خطری تهدیدش نمی کند. 
و  آمدم  که  شب  از  ساعتی  هر 
آخرین  دیدم  کردم  چک  را  گوشی 
بوده   17:58 ساعت  آنلاینش  ساعت 
لابد  گفتم  ندادم  راه  دلم  به  بد  ولی 
شارژ  یا  و  ندارند  برق  شاید  خوابیده 
صبح  خوابیدم.  شده،  تمام  گوشیش 
نماز گروه های اجتماعی را چک  بعد 
زیاد  چت ها  خیلی  دیدم  کردم  می 
را رد می کردم  تند مطالب  تند  شده 
که چشمم به این جمله افتاد »سید 
حکیم واقعاً شهید شده؟« از جا بلند 
شدم ایستادم و بلند گفتم یازهرا)س( 
را  با دقت تک تک چت ها  برگشتم  و 
سید  نوشته اند  همه  دیدم  و  خواندم 
حکیم به شهادت رسید، سید حکیم 
هم به درجه رفیع شهادت نائل آمد، 
سید حکیم شربت شهادت را نوشید، 
مدام به هم تبریک گفته بودند. برایم 
و  دار  همه  سید  بود،  سخت  خیلی 
ندارم بود، عشقم، زندگی ام،  نخواستم 
من  است  دروغ  نوشتم  و  کنم  باور 
خودم با سیدم صحبت کردم و متوجه 
شدند من هم عضو گروه هستم و ازم 

عذرخواهی کردند.
 وصیتی هم در طی این سال ها 

داشتند؟
وصیت نامه اش که هنوز به  دستمان 
ما  می گفت  همیشه  ولی  نرسیده 
می کنیم  دفاع  حرم  از  آنجا  می رویم 
شما هم اینجا از حریمش دفاع کنید 
از چادر خاکی مادرمان زهرا )س( و 
رضا  بهشت  رفتیم  که  باری  آخرین 
)ع( کنار مزار رفقایش، در گلزار شهدا 
قسمتی برای مدافعان حرم بود که پر 
شده قطعه دیگر هم متعلق به شهدایی 
همان جا  می آورند  جدید  که  است 
گفت من که شهید شدم توی همین 
قطعه قدیمی کنار دوستانم به خاک 
بسپارید بعد به شوخی ادامه داد تا از 
آن قطعه پاشم بیایم اینجا چایی شان 
سرد می شود و یک جای خالی بود که 
نشانم داد و گفت این جای من است و 
 وقتی پیکر را آوردند همانجا به خاک 

سپرده شد.

8

شدی  خیس  ببین  گفتم 
می آید  باران  که  امشبم 
برو. گفت مگر  فردا  و  بمان 
یک شب بمانم چه می شود؟ 
گفتم برای من یک دنیاست. 
گفت یک عکس از این سر 
بگیر  من  خیس  وضع  و 

یادگاری نگه دار.

رد  را  مطالب  تند  تند 
این  به  می کردم که چشمم 
حکیم  »سید  افتاد  جمله 
از  شده؟«  شهید  واقعاً 
و  ایستادم  شدم  بلند  جا 
و  )س(  زهرا  یا  گفتم  بلند 
تک تک  دقت  با  برگشتم 
دیدم  و  خواندم  را  چت ها 
حکیم  سید  نوشته اند  همه 
سید  رسید،  شهادت  به 
رفیع  درجه  به  هم  حکیم 
سید  آمد،  نائل  شهادت 
را  شهادت  شربت  حکیم 
نوشید، مدام به هم تبریک 

گفته بودند.

پاسداشت سردار شهید مدافع حرم سید محمدحسن حسینی

2

شوق حرم
کاری از گروه حماسه و جهاد خبرگزاری دفاع مقدس

تحریریه و صفحه آرایی:  مونا معصومی، سیده  فاطمه سادات کیایی

با تشکر از همکاری صمیمانه زینب خاوری



شهید  حرم  مدافع  سردار 

حسینی  حسن  محمد  سید 

حکیم  سید  جهادی  نام  با 

در  تابستان1361  اواخر  در 

سرپل،  ولایت  افغانستان 

قریه ی  بلخاب«  ولسوالی« 

»تل عاشقان« در یک خانواده 

چشم  عِلم  اهل  و  مذهبی 

بزرگ  پدر  گشود.  جهاد  به 

پدری و مادری ایشان مرحوم 

المسلمین  و  الاسلام  حجت 

کپروک  حسن  محمد  سید 

بلخابی، یکی از استادان حوزه 

و  علمی  شخصیت  علمیه، 

گذار  تأثیر  سرشناس،  دینی 

و خدمت گذار آن منطقه بود.

اهل قرائت قرآن، جلسات مذهبی و هیاتی 
)علیهم السلام(  بیت  اهل  نام  به  نسبت  بود. 
بیت  اهل  حرم های  به  نسبت  بود.  حساس 
)ع(  به خصوص نسبت به حرم حضرت زینب 
)سلام الله علیها( غیرتی بود. فکر تخریب قبر 

بی بی خون سید حکیم را بجوش می آورد.

سردار شهید »سید حکیم« در دوران کودکی )18( ماهگی 
و در بحبوحه جنگ نظام الحادی شوری و جهاد مقدس مردم 
افغانستان علیه متجاوزان کمونیستی؛ به جمهوری اسلامی ایران 

مهاجرت کرد.

1

از  یکی  در  را  ابتدایی  تحصیلات 
مقدس  مشهد  شهر  حاشیه  مدارس 
پایان  به  کال رزکش(  ـ  توس  )بلوار 

برد.

2

12 ساله بود که وارد مدرسه علمیه 
و سه سال  تربت جام شد  شهرستان 
مشغول به تحصیل در دروس حوزوی 

گشت.  

3

در سال 1374 وارد سپاه محمد رسول الله (ص( شد 
و در دوره آموزشی، نبوغ و توان مدیریتی خود را نشان 
داد و در سه مرحله پیاپی برای مبارزه با القاعده و طالبان 
به افغانستان )ولایت های تخار، بامیان، سرپل، بلخ و ...( 

اعزام شد.

۴

سال 1379 در حالی که 17 ساله بود با سیده زهرا 
حسینی ازدواج کرد. 

5

ولایت پذیری
شهید سید حکیم ارادت کامل به امام راحل و مقام معظم رهبری داشت. وی مقلد امام راحل )ره( 
بود؛ دستور مقام معظم را »حکم شرعی« می دانست. متواضع و خاکی بود؛ اهل خود نمایی نبود. هیچ گاه 

با لباس نظامی به خانه، محل و داخل شهر دیده نشد. همیشه با لباس معمولی می آمد و می رفت.

در سال 1392 وارد تیپ فاطمیون شد. 
تیپ فاطمیون با فرماندهی شهید علیرضا 
توسلی)ابوحتمد( توسط چند تن از اعضای 
قدیمی سپاه محمد و افغانستانی هایی که 
تاسیس شد  بودند  از حرم  دفاع  به  حاضر 
و سید حکیم از اولین نیروهایی بود که به 

فاطمیون پیوست.

6

معرفت و بصیرت عمیق
سید حکیم در شناخت دوست از دشمن 
خیلی زیرک بود و همه را خوب می شناخت. 
و  آمریکا  مانند  اصلی  دشمنان  به  نسبت 
مورد  در  داشت.  زیاد  حساسیت  اسراییل 
با  جنگ  نهایی  هدف  می گفت:  فاطمیون 
اسرائیل است؛ می گفت: »فاطمیون آمده اند 

کمر آمریکا و اسراییل را بشکنند«.

7

قدرت تجزیه و تحلیل
مسائل اجتماعی و سیاسی جمهوری اسلامی و جهان 
اسلام را به خوبی و با نگاه خاص تحلیل می کرد. او مانند 
تحلیل  به  حرفه ای  و  کرده  تحصیل  سیاست مدار  یک 
مسائل و هدایت نیروها و افراد می پرداخت. گاهی دیده 
می شد که با رفقایش در مورد دسیسه های دشمنان و 
اختلاف افکنی آنان در بین نیروهای خودی با عناوین 

قوم، نژاد و منطقه و ... هشدار می داد.
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